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Article Info Abstract 
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Women's position and their role in the society has been influenced by various factors such as 

culture and religion. This research tries to study the role of women in the point of views of 

religions especially Christianity and church fathers and also analyze the view of the Gospel of 

Thomas on this matter. The Gospel of Thomas is a noncanonical text that were discovered 

seventy years ago in the Naj Hammadi, in Upper Egypt. In spite of its small volume, The Gospel 

of Thomas has always been the focus of scholar in the field of early Christianity. In this research, 

we have aimed to study the position of woman and femininity in the Gospel of Thomas. The 

result shows that Jesus in the form of sayings, proverbs and phrases of the Gospel of Thomas, 

unlike the other canonical texts of Christianity, considers a more important position for women 

and assigns a more valuable role to them. Because of its theological and mysticism perspective, 

the Gospel of Thomas focuses on the spirituality of person and not his or her gender. for this 

reason, attaining the kingdom, enlightenment and salvation requires passing away from 

masculinity and femininity and then trying to achieve celibacy and unity. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
فرهنگ و دین بر آن همواره مدنظر محققان  ماننداجتماعی و تأثیرگذاری عواملی  ۀجایگاه زن و نقش آن در عرص پژوهشی نوع مقاله:

 ی کهانجیل ردیم؛را بررسی کانجیل توماس جایگاه زن و زنانگی در ، زنان بوده است. در این تحقیق ۀحوز
حجم کم آن از بدو  با وجودنجع حمادی است و  ۀشده در کتابخان ای غیررسمی و یکی از متون یافت نوشته
مروری بر نگاه  ،صدر مسیحیت بوده است. در ضمن این پژوهش ۀشدن همواره مورد توجه پژوهشگران حوز کشف
به روش را  زمینهدر این  انجیل توماسهای  گفتهداشتیم و ویژه مسیحیت رسمی و پدران کلیسا به زن  به ،ادیان

دهد این متن غیررسمی برخلاف متون رسمی  این تحقیق نشان می ۀ. نتیجکردیم بررسی تحلیلی-توصیفی
براساس این  .دارد رو نقش مؤثرتری برای ایشان مدنظاست بالاتری را برای زنان رقم زده  مسیحیت، جایگاه

برای رسیدن به رستگاری و ملکوت باید از زنانگی و مردانگی گذشت و به وحدت  پژوهش از منظر انجیل توماس
ه جو معنویت فرد تو کند به روحانیت دیدگاه معرفتی و الهیاتی این متن مقدس ایجاب می زیرا ؛د رسیدرو تج

 نه جنسیت او. ،داشته باشد
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 مقدمه
مردان همواره کشش بیشتری به احووا  و اموور دینوی     در مقایسه بارسد زنان  نظر می هرچند به
نگاه است که  اینحقیقت  ،اند کرده نحوی متفاوت از مردان ابراز می اند و دینداری خود را به داشته

در نقش و جایگاه اجتماعی ایشان بوده است؛ نگواهی   مؤثرادیان به موضوع زنان یکی از عوامل 
های مختلفی در  و به همین دلیل پژوهشاره مورد نقد و بررسی پژوهشگران معاصر بوده که همو

گیوری   ویژه شکل دینی و به ۀکه پای جامع هنگامی باید توجه کرد. این زمینه صورت گرفته است
حضور پررنگ موردان   ۀطور معمو  سای ، بهدیآ یجایگاه و مقام متولیان و مفسران دین به میان م

درجوه   یتیجوامع، شخصو  بیشتردر  د. زنانکن یابد و حضور زنان را کمرنگ می سلطه میبر ادیان 
در هور حوا    اموا  ، اند ویژه در امر رهبری دینی بوده دوم، تابع مردان و دارای مشارکت محدود به

 هوای  است که باید موقعیت تاریخی و اجتماعی و البته واقعیوت  این ،آنچه نباید از نظر دور داشت
ایون شورای     زیورا  ؛های مربوط به زنوان درنظور گرفوت    قو  ها و نقل فرهنگی را در تحلیل گفته

 سزا در انتقا  مفاهیم داشته است.ب تأثیری 
؛ چه این موضوع را شود ر وصف میکها و صفات مذ در فرهنگ ادیان سامی، خداوند با نشانه

چه موردی دینوی و اجتمواعی، در هور    درنظر بگیریم و  یزبان یها یژگیو و یشناس زبان ۀدر حوز
مشروع  ۀمردان بدن راه  به همین نسبت و از این .عناصر مؤنث در آن محسوس است صورت نبود

 کننود؛ مشارکت دارند که خود را به مردان شبیه  وقتی حق فق دهند و زنان  جامعه را تشکیل می
یا همان آدم قودیم یعنوی    (Adam Kadmon) نمونه عرفای یهود اعتقاد دارند آدم قدمون رایب

به مورد و زن تقسویم شوده اسوت. در     ها لیه، بشری فراجنسی و انسانی اصیل بوده که بعدوآدم ا
ایشان فق  مردان  ۀیافتند یا در فرهنگ عام یم تنها مردان تعمید میدت یهود باستان نیز شاهنس

شودن   تبودیل »نویسد:  ین در این باره ماشایستگی انجام کارهای بزرگ را داشتند. یکی از محقق
طور گسترده مورد بحث قرار گرفتوه اسوت. چنود روایوت قودیمی       زن به مرد در ادبیات باستان به

زنند تا  ای از زنانی است که اندام تناسلی مردان را به خود پیوند می العاده های خارق بیانگر داستان
رسد بیشتر ایون   نظر می هرچند بهوالاتری قرار گیرند؛  ۀمرد شوند و از این طریق در مرتبه و نشئ

اند. غالباً این تبدیل ماده به نر مشوتمل بور تبودیل     شده ها در معنای استعاری استفاده می گزارش
چیزهای زمینی، فاسدشدنی، منفعل و محسووس بوه آنچوه آسومانی، فسوادناپذیر، فعوا  و        ۀهم

آسومانی در   ید به آنچه با پدرطور خلاصه، آنچه که با مادر زمین مرتب  است، با عقلایی است. به
های جنسیتی در دنیوای مودرن قابول پوذیرش      ارتباط است تبدیل شود. هرچند دیگر این کلیشه

 (.Meyer, 1992: 109) «نیست
بلکوه عنصور زنانوه نقوش      ،شود که البته نه خود زنوان  ی هم یافت میهایدر این میان استثنا

( از Sefiroth) ان یهوودی آخورین سوفیره   مشوخ  آن در عرفو   ۀنمونو  .کند ای ایفا می برجسته
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است؛ عنصری زنانه که بر حضور همیشگی خودا   (Shakina) 1الهی یعنی شخینه ۀگان تجلیات ده
گواهی در   ،گرچه از منبع الهی دور افتاده اسوت اها دلالت دارد و  و منبع اصلی زندگی برای انسان

هرچنود  . شود ها سهیم می مبارزات آن کند و در ت موجودی بالدار با مردم اسرائیل زندگی میئهی
 حضور زنانه یها یژگیو یاله در معناقب و یخاخام اتیدر ادب امده،یدر کتاب مقدس ن نهیشخ ۀواژ
اسورائیل   کاربرد بوده است؛ اصطلاحی که شوولم آن را صوورت مثوالی اجتمواع بنوی     پر اریبس خدا

ه در آن پای عارف به باطن خودا  ای است ک شهود شخینه اولین مرحله گوید میو کند  میمعرفی 
 (.417-414: 1312)شولم،  شود گشوده می

اموا   ،ای از ابهوام قورار دارد   دلیول اات خوود در هالوه    بشوری بوه   ۀتاریخ حیات دینی و اندیش
را در اختیار محققوان قورار داده اسوت توا در پرتوو آن       چشمگیریشناسی منابع  اکتشافات باستان

نفیس  ۀیافتن مجموع ،یکی از موارد ای  روزگاران قدیم دست یابند.بتوانند به درک بهتری از شر
ترین کشفیات  فاقی ساده یکی از بزرگتمتون نجع حمادی است. حدود هفتاد سا  پیش و بر اثر ا

ای سفالین را یافتند  ای به نام نجع حمادی کوزه قرن بیستم رقم خورد. دو برادر مصری در منطقه
 ایون  از یاریرساله از متون کهن مسیحی در آن جوای گرفتوه بوود. بسو     12که بعدها معلوم شد 

 2ینجع حماد ۀبعدها به کتابخان از آنها وجود داشت و یشان تنها نام که تا قبل از کشف ها نوشته
 یننخسوت  یحیتفهوم مسو   ینوو و توازه را بورا    ای یچه( درEhrman, 2003: 19معروف شدند )

ایون بوار    ،گوذار نامیوده بودنود    بدعتایشان را ربابان کلیسا از مسیحیانی که ا و آن دسته ددنگشو
 کنند. مطرحمندان  هتوانستند سخن خود را با علاق این متون می کمک به و بدون واهمه
و البتوه عرفوانی    3هوا را توا حودودی گنوسوی     فضای عمومی حاکم بر ایون نوشوته   ،محققان

انود. ایون اسوناد     مویلادی تخموین زده   ها را در حدود قرن چهوارم  و قدمت نگارش آن اند دانسته
هایی که تاکنون تنها پدران کلیسا برای ما روایت  دهد؛ آموزه های مسیحیت اولیه را ارائه می آموزه
است که از زمان انتشوار آن  انجیل توماس حجم به نام  ها متنی کم بودند. یکی از این یافته کرده
که حاوی نظرات مختلوف و  شده است  آن چاپ  ۀها کتاب و صدها مقاله دربار بیش از ده کنونتا

                                                           

 رفته کاربه نیز کریم قرآن در که ای واژه است؛ ریشه هم عربی در «سکینه» کلمۀ با و سکون معنای به عبری در واژه این. 1

 .شود  می قدم ثبات موجب که دارد دلالت الهی حضور و ایمان از ناشی درونی آرامش حالت نوعیبه و

2. Nag Hammadi Library 

کوه   شوود  یاطلاق م یو سر یباطن یانبر آن دسته از مکاتب و اد یطورکل کهن است که به ۀبا سابق یانیجر یگنوس یش. ک3
هوا نجوات را مخوت      . آناسوت  هکرد یدابا آن پ یقوث یوندیپ یدجد یند ینوجود داشته و با ظهور ا یحیتاز ظهور مس یشپ

اطلاعوات   یهمان گنوس هستند. بورا  یاکسب دانش  یو در پ اند مشرف شده یشانا یمعنو یقتکه به طر دانستند یم یکسان
 کووچکی  ماشوااال  ترجموۀ  ،مسویحیت  صودر  و ناشوناخته  خدای پیام: گنوسی کیشهانس،  یوناس،ر.ک:  ینهزم یندر ا یشترب

 .1311 مذاهب، و ادیان دانشگاه: قم کهندانی، هاشمی حمید و میبدی
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و دیدگاه الهیاتی این متن غیررسومی و ارتبواط آن بوا اناجیول      تاریخ نگارش ۀمتضاد دربار گاهی
 رسمی و عیسای تاریخی است.

مطالب روایوی بسویار کموی    انجیل توماس م است برخلاف اناجیل قانونی، لدر این میان مس
بورخلاف   . همچنوین رستاخیز عیسی مسیحی در آن وجود ندارددارد و هیچ گزارشی از مصائب و 

  ای با مخالفان وجود دارد و نه معجزه نه بحث و مناقشهانجیل توماس متون رسمی مسیحیت در 
میرد و در عید پاک نیز  و نمی شود میکس به صلیب کشیده ن و کرامتی. عیسی برای گناهان هیچ

در ایون  . شود ای نمی مسیحایی عیسی اشاره ۀبه جنب نین. همچکند و قیام نمی خیزد میاز گور برن
یم که این انجیل از چه زنوانی و در  ادبه این پرسش پاسخ د این مقولهمقاله با نگاهی اجمالی به 

حضور زنان در مناسبات دینی و ارتباط آن بوا   ۀلئهایی یاد کرده و نوع نگاه آن به مس چه موقعیت
ا توجه به دیدگاه الهیاتی متفاوت آن گروه از مسیحیانی کوه  مردان چگونه بوده است. همچنین ب

شدند،  گذار خوانده می پنداشتند و آن دسته که از سوی پدران کلیسا بدعت کیش می خود را راست
 .مدنظر قرار دادیمجایگاه زن و زنانگی را در میان ایشان 

 

 توماس یلانج

نجع حمادی که از همان ابتودا توجوه پژوهشوگران را بوه خوود       نۀهای کتابخا ترین نوشته یکی از مهم
بود های آبای کلیسا  در نوشته تنهااست؛ متنی کامل که تا قبل از این کشف  انجیل توماسجلب کرد، 

 231نمونه هیپولیتوس، یکی از پدران کلیسوا و متوفوای    رایب رفت؛ شمار می بهآمیز  و البته متنی بدعت
نامند، از طبیعتی سوخن   می انجیل توماس به انجیلی که آن را استنادگذار با  تگوید گروهی بدع م، می
انود کوه بایود در     زمان پنهان و آشکار است و آن را ملکوت و بهشت آسومانی دانسوته   گویند که هم می

ارُیگن، یکی از آبای کلیسا  برای مثا ( یا Hippolytus, 1886: 5/89) جو شودو وجود انسان جست
خود ضمن تأکید بر تصدیق کلیسا به وجود تنهوا چهوار انجیول، بیوان      ۀم، نیز در نوشت 214و متوفای 

 آمیوز غیررسومی اسوت    هوای بودعت   انجیول  وشناسد که جوز  کند انجیلی منسوب به توماس را می می
(Origen, 1996: 6) م، نیوز در   312دران کلیسا و متوفوای  پسیریل اهل اورشلیم، یکی از . همچنین

روح افوراد سواده   »خواهند  میآن کمک   کند که به را به مانویان منسوب می انجیل توماسمواعظ خود 
 (.Cyril of Jerusalem, 1839: 50) «را خراب سازند

عبارت منسوب به عیسوی تشوکیل    114از شود که  محسوب میغیررسمی  یانجیل انجیل توماس
ای با سخنان  اند؛ نوشته مند بوده هآن علاق بسیاری به دانستن محتویاتافراد از همان ابتدا  واست  شده

گیری خردورزانوه داشوته و در آن عیسوی     که جهت« عیسای زنده»پرمغز و موجز از گفتارهای رازآمیز 
حکمی و عرفانی را متنی مربووط بوه    ۀ. برخی محققان این نوشتاسته مبلغ و مروج دانش معرفی شد

انود   دانسوته هوای متوی و لوقوا     عی برای تدوین انجیول منب راو آن  اند دوران صدر مسیحیت تلقی کرده
(Barnstone & Meyer, 2003: 43؛ نوشته) هوایش   کسوی کوه از گفتوه    منزلۀ ای که عیسی را به
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هوا بوه    دهد بسویاری از ایون گفتوه    ها نشان می هرچند پژوهش کند.  شود، ترسیم می حکمت جاری می
انجیول    .(Ehrman, 2003: 19-20) شوود، شوباهت دارد   مواردی که در اناجیل همنووا یافوت موی   

کند  ها شامل روایتی از زندگی عیسی نیست، هیچ ملکوت آخرالزمانی را اعلام نمی برخلاف آن توماس
ای بیش نیست و باید از آن عبوور کورد. در    د که دنیا لاشهشو  جای آن بر این نکته تأکید می و در جای
دانود،   کسی که علم چگونگی عبور از ایون دنیوای موادی را موی     مثابۀ نقش عیسای زنده به ،این میان

آن کوس کوه بوه معنوای ایون سوخنان پوی ببورد مورگ را          »گوید:  عیسایی که می شود؛  برجسته می
 (.1 ۀ)گفت« چشد نمی

 

 یحیتزن در مس
گیری مسیحیت به دلایل مختلفی از جمله ابهامات زیاد یا به تعبیری  های شکل دستیابی به ریشه

اسوت  ایون   هکم نکتو  اما دست ،دیگر تاریکی فراوانی که در آن وجود دارد، تقریباً غیرممکن است
تی ظاهری باشد که امروزه شناخته شده است، هوم در  ندین یا س تنهاکه مسیحیت فارغ از آنکه 

(. شواهد ایون   Guenon, 2001: 5) ها، سرشتی اساساً باطنی داشوته اسوت   آداب و هم در آموزه
که شرط فهم و  است ای از سنن معنوی مجموعهمنزلۀ   های باطنی مسیحیت به عا، وجود جنبهدم

 :Stroumsa, 2005) یافتن معنوی به عیسی است ی ارتباط و اتصا اآموختن آن، تشرف به معن

xi-xv)نامیدند )اعما  رسولان،  راه عیسی را یک طریقت می ،خود مسیحیان نخستیننین . همچ
بنیاد یهوود شوکل گرفتوه و مسویری را بورای       طریقتی عرفانی که در د  دین فقه ؛(4: 22؛ 2: 1

 ن فراهم کرده است.اسلوک و ارتقای معنوی مؤمن
زنوان   ۀو حضور فعالانو نقش ارزنده  بارۀکیشانه در هرچند برخی نویسندگان از موضعی راست

درحقیقوت مواجرای جایگواه     ،(1311)برای نمونه: کونگ،  اند  کرده تحریر  ادر مسیحیت مطالبی ر
رود. کواملاً مشوخ  اسوت     بویش بوه منووا  ادیوان دیگور پویش موی        و زنان در مسیحیت کوم 

تموالاً  هوای آغوازین، بسویار مهوم و اح     در سوا   ویوژه  ، بوه بودن زنان در تاریخ این دین دوم  درجه
انجیول   ۀنمونه آخورین گفتو   رایب ؛های متمادی وجود داشته است ای بوده که برای سا  مشاجره
شورکت کامول در جنوبش     برایزنان  ۀاجاز بارۀدر نداشتن اجماع ۀدهند ( نشان114 ۀ)گفت توماس

  نیووز بووه همووراه داردرا  ایمووان سوووفیاکهوون  ۀعیسووی اسووت؛ مخووالفتی کووه شووواهدی از نوشووت
(Pistis Sophia, 1978: 117.) 

ستیزی  سنگین زن فضایوجود  بانهضت خود  ۀهای اولی ن است که عیسی در سا ایواقعیت 
افورادی ماننود موریم     است. همچنوین یهود، برخوردی آزادانه با زنان داشته  ۀپرهیزی جامع و زن

افوراد بور تعوالی    پذیرفته و فارغ از جنسیت  شاگرد می منزلۀ مجدلیه و دو خواهر مرتا و مریم را به
را با خود به آسمان « همه»کند  بیان می یدعهد جدکرده است. عیسی در  روحی ایشان تأکید می

( 2:17،   قرنتیوان وا« )یوک روح »شود جملگوی بوا او    ( و گفته می32: 12، یوحنا) خواهد کشید
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شواگردان از   بتعجو  دربارۀ انجیل یوحنااما از سوی دیگر  ،خواهند شد و به وحدت خواهند رسید
های  (. پولس رسو  نیز در یکی از نامه27: 4، یوحناکند ) گوی عیسی با یک زن روایت میو گفت

در عین حا  به برتری مورد بور زن    ، اما(7: 12، رومیان) پردازد اس میمخود به تحسین زنان ش
  وا)کورده اسوت   هوا تأکیود    آن «یگوو و گفت قنداشتن ح»و « خاموشی»و بر  ته استباور داش
 (.1-7: 11، قرنتیان
از اواخور قورن او     ،رورمو  به ؟حضور زنان چه بود ۀکیشان مسیحی دربار راستی نظر راست به

مسویحیت سوایه    ۀگیری نظام اسقفی در کلیسا، مردسالاری بر جامعو  زمان با شکل میلادی و هم
گذاران گنوسی آغاز شده بوود. یکوی از مشوکلات     درست زمانی که مبارزه با بدعتیعنی گسترد؛ 

گونه که مریم مجدلیوه ادعوا    دیدگاه ایشان و آن براساسمسیحیت رسمی با گنوسیان آن بود که 
ای درونوی   هرکس بتواند عیسوی را در مکاشوفه   (،The Gospel of Mary, 1990: 525) کرد

کوه در  ی با حواریون دوازدگانه و جانشینان آنان برابر است؛ امری ببیند، مرجعیتش در مسائل دین
-Kloppenborg, 1987: 111) هوای رسومی اسوت    ها در سونت  تضاد آشکار با جایگاه زنان آن

 نبود.پذیرفته کیش  مسیحیان راست از دیدگاهوجه  هیچ ( و به112
اران ذگو  لیه بدعتو غمش مبارزه ع م، که هم 413ای فاپیفانیوس، اسقف اعظم قبرس و متو

قدرت اغوواگری  »که گنوسیان با  کند می بیان گونهینا یبرخورد خود با مذهب گنوس دربارۀبود، 
ها را بودون واسوطه و    من شخصاً تعالیم آن»نویسد:  اند و می وی را داشته« انحراف»قصد « زنانه

مورا بوه ایون    « زنوان  قدرت اغوواگری » ۀواسط ها به آن .ام دهندگان گنوسی آموخته از لسان تعلیم
ها نجات  آن راما من با جسارت خود و با کمک خدای مهربان از ش، کردند گوها ترغیب میو گفت

شوان   واقعی تمتوجه قصد و نی -هایشان ها و خواندن کتاب پس از دیدن آن-ترتیب  یافتم و بدین
هوا را بودون فووت     شده و از همراهی ایشان منصرف گشتم و سعی کردم که گزارش عملکرد آن

های من حدود هشتاد نفر از شهر بیورون رانوده شودند و     بر اثر تلاش .ها ارائه کنم وقت به اسقف
 ,Epiphanius of Salamis) «ها متوقف شد آن ۀشهر از لوث وجود ایشان پاک و رشد و توسع

2009: 106-107.) 
ایشوان حوق   : »کردنود  یزنوان بیوان مو    دربارۀاحکام انضباط کلیسایی  براساسپدران کلیسا 

جواز نیسوتند   مدر کلیسا ندارند؛ حق تقدیم نان و شراب ندارند و  تعمیدگو، تدریس و غسل و گفت
 ,Tertullian) «سهمی از وظایف مردانه بخواهند، چه برسد که خواهان منصب کشیشی باشوند 

1885a: 4/33.) بودهمواجه کیشان  انتقاد راست باگذار همواره  های بدعت مشارکت زنان در گروه 
« بسیاری از زنان ابلَوه »کند که  ایرنائوس، اسقف مشهور لیون، ابراز نگرانی می که ینحو به است؛

در نقود  زبوان کلیسوا،    لین پدر لاتینو(. ترتولیان، اIrenaeus, 1885: 1/335) اند به آنان پیوسته
دهنود،   تعلیم می .اند این زنان مرتد چقدر گستاخ»نویسد:  گذاران می حضور زنان در جلسات بدعت
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 «راننود و ای بسوا غسول تعمیود هوم بدهنود       کنند، ارواح پلید را بیورون موی   در بحث شرکت می
(Tertullian, 1885b: 263   هیپولیتوس نیز بوه خشوم موی .)      عنووان   آیود کوه چورا از زنوان بوه

 گذارنود  موی و جام شراب را در اختیار ایشوان  است نی استفاده شده بامراسم عشای ر ۀبرگزارکنند
(Hippolytus, 1886: 5/92.) 

باطنی دین توجه داشتند و آن را فرصتی بورای رهوایی    ۀبه جنب گنوسیاز آنجا که مسیحیان 
کوم   ای داشتند. دسوت  یژه، به جایگاه زنان نیز عنایت ودانستند میروح از اسارت این جهان مادی 

توانسوتند   ( زنوان موی  Coyle, 2009: 141-154) های گنوسوی و البتوه مانویوان    در برخی گروه
نمونه موذهب مونتوانی    ؛ برایکیشان، جایگاهی مردانه بود مناصبی داشته باشند که از نظر راست

اموری موذموم    بر اینکه ازدواج را فعلی شکل گرفت، علاوه ۀمیلادی در ترکی 112که حدود سا  
دو زن گسوترش داد و بوه ایون ترتیوب در      از سووی (، تعالیم خوود را  21: 1311)لین،  دانست می

موردم آن منطقوه را بوا    بیشتر روم باستان و آفریقا موفق شد  ۀبسیاری از شهرهای آناتولی، منطق
 .(Tabbernee, 2009: 15-18)د خود همراه کن
نباید این نکته را از نظر دور داشت کوه گنوسویان در ظواهر پاسداشوت حقووق زنوان        هرچند

، توماس سوتیهنده در  برای مثا تصویری مردانه از خدا داشتند؛  در بیشتر مواردیکدست نبودند و 
 یوای بر شما مردان که زنان و نزدیکو »خوانیم:  نجع حمادی، می ۀهای مجموعه کتابخان از یافته

از هموان مجموعوه    انجیل فیلیو  ( یا Robinson, 1990: 206) «ان را دوست داریدآلوده با آن
را ندارنود و تنهوا   « عوروس  ۀحجلو »ورود بوه   ۀزنان در کنار حیوانات و بردگان اجازکند   بیان می

 :The Gospel of Philip, 1990) شووند  ها هستند که از اسرار آن آگاه می مردان آزاد و باکره

در جایی کوه زنوان نباشوند    »دهد:  نیز عیسی به حواریون هشدار می گوی منجی و گفتدر  .(151
بوه   اداموه در ، حاتیایون توضو   (. باThe Dialogue of the Savior, 1990: 254) «دعا کنید

 .ایم هدر انجیل غیررسمی توماس پرداخت آنانبررسی نقش زنان و جایگاه 
 

 توماس یلزن در انج
توماس نقش پررنگی دارد و در گفتارها فراوان به آن اشواره شوده   زن و عنصر زنانگی در انجیل 

بینید که از زن نزاده اسوت،   چون کسی را می»کند:  ای بیان می نمونه عیسی در گفته ؛ برایاست
گویوا در ایون گفتوه،     .(11 ۀ)گفتو  «چهره بر خاک بنهید و او را بپرستید، آن کس پودرتان اسوت  

اشاره به خودش است؛ عیسایی که خود را با پدر برابور  « نشده از زن زاده»مقصود عیسی از بیان 
 نی(. همچنو 1: 14و  31: 11، یوحنوا کند و در عهد جدید نیز به آن اشاره شده اسوت )  معرفی می

 یکه در پدرت هست شنوم یم»همسان است که در آن آمده:  یمانو ریمزاماز  یگفته با عبارات نیا
در کنار او خوواهم   زیپسر متولد شد، پدر را ن میگو یم یو پدرت در تو پنهان است. سرور من، وقت

زن را تدارک ببینم؟ سرور  کیرواست که ملکوت را نابود کنم تا بتوانم رحم  ای. سرور من، آافتی
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هوا بودن    س شما محل نزو  انواری است که حامول شماسوت و درختوان و میووه    دمن، رحم مق
 :A Manichaean Psalm-Book: Part II, 1938) «شما هستند. سرور من، عیسوی مقدس 

121.) 
گوینود:   و موی  داننود  میهای متأخر  سنت ۀکنند در عین حا  برخی دیگر این گفته را منعکس

ای مشابه این گفته وجود نودارد. در میوان برخوی     مسیحی یا گنوسی هیچ نظریه ۀدر سنت اولی»
کوه اصوولاً تولود خودا بوه معنوای        چرا دانند؛ می« نشده زاده» راهای گنوسی، خدای متعا   گروه

ترین کسی که از زن متولد  (. از سویی بزرگFunk et al., 1993: 482« )بودن آن است متناهی
پولس معتقد بوود عیسوی    که یدرحال؛ (21: 7، لوقا؛ 11: 11، متی) ه استشده، یحیای تعمیددهند

شوود   موی از زن به مصیبت دچار  متولدشده زیرا مرد ؛(4: 4 ،غلاطیان) تواند از زن متولد شود نمی
د لو به بیانی دیگر براساس انجیل توماس، هرچند عیسوی از یوک زن زمینوی متو    (.1: 14، ایوب)

ملکوت، دوباره زاده شده و این بار و برای ایون تولود ثوانوی درسوت     برای رسیدن به است، شده 
که هورکس  ا به این معن کرد؛پرستش  توان او را میپس  است، است بگوییم او از زن متولد نشده

ما یعنی همان روح الهی است کوه ابودی و ازلوی و     ۀواقعی و درونی هم د نشده، خودلاز زن متو
درمجموع مسئلۀ زن و زنانگی در  (.Grant & Freedman, 1960: 135) سزاوار پرستش است

شود که  تر با سایر متون رسمی مسیحیت و دیگر اناجیل متعارف مطرح می متفاوت انجیل توماس
 اند. ها بیان شده در ادامه برخی از آن

 

 وگو زن در مقام گفت
ه در آن موریم از  و عیسی هستیم کو  1ای دیگر شاهد پرسش و پاسخ میان مریم مجدلیه در گفته

کنود   تشبیه موی  یعیسی شاگردانش را به کودکان« مانند؟ شاگردانت به که می»پرسد:  عیسی می
بور روایوت متوون رسومی مسویحیت       بنوا  کوه  یدرحوال  ؛(21 ۀایشان است )گفت که ملکوت از آن
بر  در اینجا عیسی علاوه .(27: 4، یوحناکنند ) کلامی عیسی با یک زن تعجب می شاگردان از هم

شاگردان اهمیت  زن و مردبودن اوداند که به یک زن پاسخ دهد، برای  اینکه دون شأن خود نمی
او آموده اسوت    د؛ زیرامریم و سالومه ابایی ندار مانندکلامی با زنانی  از هم دلیلندارد و به همین 

 .و به ایشان بیاموزد دیتا از ملکوت سخن بگو
عیسوی  « شواگرد »کوه خوود را   -طوی آن سوالومه   ای هستیم کوه   در جای دیگر شاهد گفته

مون اویوم کوه از    »گویود:   و موی داند  میپرسد. عیسی نیز او را لایق  از کیستی او می -خواند می
عنوان یک زن  آید که سالومه به (. از این گفته نیز برمی21 ۀ)گفت« ام که یکی است ای آمده یگانه

                                                           

 اجماع توان می آنچه اما است، بوده محققان بحث مورد همواره دیگری مریم یا دارد عیسی مادر مریم، به اشاره مریم اینکه. 1
 .دارد عیسی شاگرد مجدلیه، مریم به اشاره غیررسمی متون در مریم شخصیت که است آن گرفت، درنظر پژوهشگران
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و در پی دریافت حقیقوت  است قرار گرفته  اوبا  گوو بلکه در مقام گفت ،تنها شاگرد عیسی است نه
روحانی تشویق  ردشدن از طریق تج کیستی او از لسان عیسی است؛ حقیقتی که فرد را به نورانی

 کند. می
و در مقوام تمجیود از او    کنود  موی ای دیگر نیز زنی از میان مردم، عیسوی را خطواب    در گفته

او کردن  اما عیسی برای متوجه ،«انی که شیرت دادهخوشا زهدانی که تو را زاده و پست»گوید:  می
از آنکوه   ؛اند و درست نگاهش داشته دهیخوشا آنان که کلام پدر را شن»گوید:  به حقیقت پاسخ می

ۀ )گفتو « روزهایی باشد که خواهید گفت: خوشا زهدانی که آبستن نشد و پستانی کوه شویر نوداد   
دانند که بر پیشگویی  دیدگاهی آخرالزمانی و تاریخی میای به  برخی علت این گفته را اشاره (.71

 :Bruce, 1974) مویلادی دلالوت دارد   71محاصره و تصرف اورشلیم توس  رومیوان در سوا    

انجیل  ۀگرایش زاهدان ۀدهند کنند این گفته نشان اما بعضی دیگر از پژوهشگران اشاره می ،(143
 :Funk et al., 1993)کنود   موی د تأکیود  رتوماس است که بر نکوهش زادولد و تمجیود از تجو  

(. در این میان برخی دیگر ضمن تأکید بر وجود مفاهیم گنوسی در این گفته، به عبواراتی از  516
و بوه عیسوی    کنود  موی د خوود تأکیود   رکنند که طی آن سالومه بر تجو  اشاره می انجیل مصریان

 ,Clement of Alexandria) «نیواوردم  ایو پس من خوب کردم که فرزنودی بوه دن  »گوید:  می

بلکوه بورای    ،کنند که عیسی نه بورای نکووهش زنوان    اساس اضافه می ( و براین2/393 :1885
  ی نیروهووای جنسووی ایوون عبووارات را بیووان کوورده اسووت   انووابودی کارهووای زنانووه بووه معنوو  

(Grant & Freedman, 1960: 179.) 
 

 زن و مرد شدن یکیعروس و  ۀحجل

عرفانی است و عیسی در مقوام یوک راهنموای الهوی بوا تعوالیم        از آنجا که انجیل توماس متنی
کردن  دادن راه رستگاری به سالک است، شرط ورود به ملکوت یکپارچه معنوی خود درصدد نشان

« تجورد »و « وحودت »( و رسیدن بوه مقوام   22 ۀ)گفت« مردانگی و زنانگی»و « درون و بیرون»
زموان  بوارۀ  از متون کهن از قو  عیسوی در (. مشابه این گفته، یکی Meyer, 1992: 78است )

که دو یکی گردند و ظاهر مانند باطن و نر با ماده یکی شوند.  هنگامی»گوید:  رسیدن ملکوت می
کنیم، در دو بودن   اکنون که دو یکی شده و وقتی ما از اعماق درون خودمان حقیقت را اظهار می

ظواهر بودن اسوت و منظوورش از درون     تنها یک روح پاک و بدون غش وجود دارد. منظور او از 
کنید، بگذارید روح شما نیوز بوا کارهوای     بنابراین به همان روشی که بدن خود را ظاهر می ؛باطن

شدن نر با ماده این است که یک برادر که یک خواهر را  خوب خود آشکار شود. منظور او از یکی
، بینود  یک خواهر که یک بورادر را موی   یک جنس ماده درنظر بگیرد و ۀمثاب نباید او را به ،بیند می

  «نباید او را نر فرض کنود. او گفوت: اگور ایون کارهوا را بکنیود ملکووت پودر مون خواهود آمود           
(Clement of Rome, 1907: 90.) 
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کند  استفاده می« عروس ۀحجل»و وحدت از اصطلاح  ردانجیل توماس برای اشاره به این تج
عروس در  ۀدسترس است. حجلدر« گزیدگان ان و عزلتردمج»برای  فق  ،آن 71 ۀکه بنا بر گفت

 ؛است درنظر گرفته شدهروح و عنصر وجودی فرد  ۀمکانی برای اتحاد دوبار، چندین متن گنوسی
 The Dialogue) و وارد آن شوود  کندشود از گذرگاه عبور  مکانی که به سالک دستور داده می

of the Savior, 1990: 252  آگواهی یابود  « راز اسورار »( توا از (The Gospel of Philip, 

های  یکی از جنبه-سوفیا  ۀکنند آن بودند که عیسی خلاص گروهی از گنوسیان بر. (1990:151
منجی به عالم ماده و به زمین آمده تا با منزلۀ  اساس به از قید ماده است و براین -خداوندی ۀزنان

 ۀعید حجلو »اق مبارک، جشنی مذهبی با عنوان ازدواج کند. این گروه بنا به یادبود این اتف سوفیا
هرچند جزئیات ؛ (Patterson, 1998: 61-62) گرفتند که نوعی مراسم تشرف بود می« عروسان

محلی اسوت  « عروس ۀحجل»در عین حا  در باور ایشان ، درستی مشخ  نیست این مراسم به
ه حاصول اتحواد روح الهوی    خدا حضور دارد و فرزندانی کو  ۀعنوان تجلی زنان که در آن شخینه به

عروس رازی مشواهده   ۀ(. درحقیقت در حجلFunk et al., 1993: 514) شوند د میلهستند، متو
گونوه   آن را ایون  انجیل فیلی ای که  (؛ نکتهBruce, 1974: 141-142) شد و نوری دریافت می

کند و اگر کسی آن را دریافوت   عروس شود، نور را دریافت می ۀکند: اگر کسی پسر حجل بیان می
(. از The Gospel of Philip, 1990: 153نکند، در جای دیگر، آن را دریافوت نخواهود کورد )   

ن ابرخی محقق دلیلارتباط وثیقی با دامادشدن دارد و به همین  رد،این توضیحات واضح است تج
عروس  ۀ، آن را کنایه از دامادشدن و ورود به حجل21 ۀتدر گف« برکندن جامه»با توجه به عبارت 

 (.Meyer, 1992: 78) شمارند برمی« وحدت»و مصداق  دانند می
ای است که انجیل توماس در گفتارهای بسیاری  رسیدن به حالتی فرای زن و مردبودن، نکته

نمونوه در   یکرده است؛ برابه آن اشاره و حصو  آن را شرط رسیدن به وحدت و ملکوت عنوان 
کوه برخوی آن را   « گردنود  شوند و یکی و همسان موی  بسیاری از پیشینیان پسینیان می» 4ۀ گفت
داننود   زن و مورد موی   ۀیو لشدن و فراتررفتن از جنسویت ناشوی از خلقوت او    وحدت و یگانه ۀنشان
(Bruce, 1974: 114 :؛ وحدتی که عیسی منادی آن است)«شد، مواده و   اگر ماده از نر جدا نمی

شفا دهود و   ،مردند. جدایی زن و مرد آغاز مرگ بود. مسیح آمد تا جدایی را که از ابتدا بود نر نمی
هوا   اند، زندگی بخشد و آن آن دو را دوباره به هم پیوند زند تا به کسانی که از طریق جدایی مرده

روزی کوه یکوی   »(. همچنوین عبوارت   The Gospel of Philip, 1990: 151) «د کندتحرا م
جسوم  »تلفیق « دوبودن»اند که منظور از  آن دانسته ۀدهند را نشان 11 ۀدر گفت« ودید، دو شدیدب

طوورکلی   یعنی بوه  ؛ماندن روح است شدن بدن و جسم و باقی به معنای فانی« وحدت»و « و روح
ر تأکید بر این نکته است که بشر از یک مبدأ اصیل و یک وحدت نامتمایز به ایون دنیوای متکثو   

 (.Funk et al., 1993: 479) رده استهبوط ک
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توان آن را همسان با کلام کتواب مقودس    جدید است که می یساختن هویت فدر اینجا، هد
ها دوباره به هم خواهند پیوست و یک  دانست که به آدم وعده داده شد که پس از خلقت زن، آن

و بازگشت به حالوت  « جنسیتیحاد تا»( که به معنای نوعی 21-11: 2، پیدایشتن خواهند شد )
ای از  بنودی مورد و زن جنبوه    تقسویم  نیوز  از منظر انجیل تومواس زیرا  ؛جنسیتی است اولیه و بی

 (.Klijn, 1962: 272-273) مصیبت انسان در این جهان است
 

 یتانحلال جنس یا یتانحلال زنان

عیسی و رهبور   گویی هستیم که پطرس، از شاگردانو انجیل توماس، شاهد گفت ۀدر آخرین گفت
و طی آن دهد  میکیشان، دیگر شاگردان را خطاب قرار  مسیحی البته از منظر راست ۀبعدی جامع

 سوزاوار  زنوان  اسوت  معتقود  کوه  دلیول  این به تنها کند؛ می اعتراض جمعشان دربه حضور مریم 
 اش نرینوه  توا  نموایم  موی  راهوش  من خود: »گوید می پطرس به پاسخ در عیسی. نیستند زندگانی
 کوه  زنوی  هر»: دهد می ادامه و« شود نرینگان شما همچون زنده روحی هم او که گونهآن سازم،
 (.114 گفتۀ) «شود می وارد آسمان ملکوت به سازد، نرینه را خود

شومعون  »خووانیم:   ( موی Schüngel, 1994: 394-401) ای متفاوت از این گفتوه  در ترجمه
زندگی نیستند. عیسی گفت: ببین،  ۀزیرا زنان شایست ؛برودها گفت: مریم از میان ما  پطرس به آن

آیا من باید او را مجبور کنم که مرد شود تا مانند شما تبدیل به یک روح مرد زنده شود؟ زیرا هر 
 «.زنی که خود را لایق کند، وارد ملکوت آسمان خواهد شد

ایون گفتوه و موضووع آن    رسد  نظر می این گفته، به ۀهای موجود در ترجم ه به اختلافجبا تو
ترین گفتارهای  یعنی نقش عنصر زنان در اجتماع و سلوک و رسیدن به ملکوت، یکی از پرمناقشه

به همین دلیل جای تعجب نیست  ؛آن شده استبارۀ انجیل توماس است که تفاسیر گوناگونی در
نمونوه  ؛ برای شندسادگی درصدد کنارگذاشتن این گفته از سایر گفتارها با که برخی از مفسران به

بوه آن  ها ملحقات انجیل تومواس بووده کوه بعود     ویکی از پژوهشگران معتقد است این گفته جز
است کوه   22 ۀکه این گفته در تضاد با گفتداند  می یکی از دلایل خود را این و اضافه شده است

ز ؛ زیورا در آنجوا سوخن ا   اسوت کردن نرینگوی و موادینگی    در آن شرط ورود به ملکوت همسان
 بحث بر سر تبدیل زن به مرد است 114 ۀشدن زن و مرد است و در گفت انحلا  جنسیت و یکی

(Lüdemann, 1989: 644 ؛ ایرادی که شاید بتوان)در ادبیات غیررسمی تنها جایی نیست  گفت
 کند. که پطرس از حضور مریم مجدلیه در اطراف خود ابراز ناراحتی می

کنود و   ریم رمز و راز توبه را بوا توأویلی عرفوانی بیوان موی     نیز هنگامی که م سوفیا ایماندر 
ربی! ما »گوید:  گوید، پطرس در مقام اعتراض می همین بصیرتش به او تبریک می دلیل عیسی به

یوک از موا    دهد کوه هویچ   او اجازه نمی .گوید جای ما سخن می این زن نیستیم، به لقادر به تحم
 (.Pistis Sophia, 1978: 117) «راند حرف بزنیم و غالباً خودش سخن می
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ورود بوه   یشدن زن بوه مورد بورا   یلاز لزوم تبد یزن یگرید یحیمس یها در نوشته ینهمچن
ها لازم اسوت، وقتوی بوه آنجوا      جایی که برای آن ؛بهشت است ۀاین درواز»عالم بالا وجود دارد: 

زیرا ایشان از طریوق روح بواکره مورد     ؛سویی افکنده و همه داماد شوند  آیند، لباس خود را به می
تا زمانی که دانه »کند:  ( یا کلمنت اسکندرانی اشاره میHippolytus, 1886: 5/100) «اند شده

گویند این یک دانه از یک ماده است، اموا وقتوی شوکل پوذیرد، بوه       ها می هنوز شکلی ندارد، آن
بلکه تابع نیروهای کیهانی است  ،تگردد. آنگاه دیگر ضعیف نیس مردی بد  شده و پسر داماد می

(؛ Clement of Alexandria, 1934: 2/89) «گرداننود  ای نور تبودیل موی    کوه او را بوه میووه   
آن نابودشدنی تا حد فناناپوذیر اوج  »نیز بر آن نظر دارد:  او  یعقوب ۀمکاشفموضوعی که کتاب 

( و First Apocalypse of James, 1990: 267) «گرفته و عنصر زنانه به مردانه رسیده است
ترنود   خود را با مرگ تعمید ندهید و خود را به دست کسانی که از شما فرومایه»آورد:  دیگری می

ایود کوه رنو      شوید. شوما نیاموده   یانمسپارید. از جنون و زنانگی فرار کنید و نجات مردانه را جو
 (.Zostrianos, 1990: 430) «اید که از بند خود فرار کنید بلکه آمده ،بکشید
شوک ایون    بوی ترند و باید مردان را الگو قرار دهند.  ها زنان از مردان پایین این نمونه همۀدر 

بوا ایون حوا  ایون گفتوه ممکون اسوت         ؛زنوان اسوت  بارۀ های گذشته در تصویر خوبی از اندیشه
یه باشود کوه درصودد بووده اسوت فرصوتی       ولها در جنبش مسیحیت ا برخی گرایش ۀدهند نشان

تشورف   دلیلو به همین رد جنسیت ندا ،روحکرد که اما باید توجه ، برای زنان ایجاد کندحداقلی 
از سوی دیگر باید درنظر گرفوت دسوتیابی بوه نجوات و      .و ورود به امر باطنی زن و مردی ندارد

گونه بوالا   که هیچ نحوی به ؛چیز است متضمن وحدت همه انجیل توماسشده در  رستگاری تشریح
ل و خارج و زنانگی و مردانگی در آن وجود ندارد؛ امری کوه مسوتلزم آن اسوت کوه     و پایین، داخ

 ۀرسود در گفتو   نظور موی   به همین دلیل بوه  ؛ارواح الهی به منشأ اصلی و الهی خود بازگردند ۀهم
که در  چرا ؛بلکه هدف نیروی جنسی زنانه است، جنس زن مورد نظر نیست انجیل توماسپایانی 
 «دانسوت  هموه چیوز را موی   »شود کوه   مریم مجدلیه فردی معرفی می، گوی منجی و گفتکتاب 

(The Dialogue of the Savior, 1990: 252.) 
از منظر مسیحیان آن روزگار و بنا به باور ایشان، زنان برای رسیدن بوه ایون نجوات بایود در     

د؛ کن  پذیر می امکانابتدا مرد شوند و در این میان عیسی دانش و توان لازم را دارد و این تغییر را 
  دشوووتوانوود خووود را موورد کنوود و وارد ملکوووت  کووه هوور زنووی بووا درک تعووالیم او مووی طوووری بووه
(Ehrman, 2003: 64.) 22با این حا ، پیام گفتوار   ؛روح مریم با روح شاگردان مرد برابر است 

حالوت   کوه فورد بوه    آیود  موی دست  و این در حالتی به ودآن است که باید تضاد مرد و زن لغو ش
اساس هم مریم و هم شاگردان مذکر بایود بوه    براین ؛یه بازگرددلجنسیتی( انسان او آندروژنی )بی

 (.Zinner, 2016: 266) تبدیل شوند« ارواح زنده»
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زنان  ناتوانیهای یهودی مبنی بر  عمومی خاخام ۀاندیش هیکی از دیگر محققان در این باره ب
آن با حیرت شاگردان در اناجیل رسمی  ۀکند و ضمن مقایس های دینی اشاره می در ارزیابی آموزه

با اینکه شاهد هستیم که زن موجودی درجوه دوم و  »نویسد:  صحبتی عیسی با یک زن می از هم
تواند وفاداری مریم را انکار کنود و بورای یوک     کس نمی اما با این حا  هیچ ،شود ناق  تلقی می

عیسی مبنوی بور    ۀرسد وعد نظر می رود. به رد نیز فراتر میناظر بیرونی، او از بسیاری از مریدان م
نووعی   اینکه او مرد خواهود شود و بوه ایون ترتیوب بوه ملکووت آسومان راه خواهود یافوت، بوه           

صورت زن و مرد  یعنی هنگامی که انسان در ابتدا به ؛دستیابی به نظم اصلی است ۀکنند بینی پیش
ها دوباره به هم  زن از آدم، به او وعده داد شد که آن( و پس از خلقت 27: 1، پیدایشآفریده شد )

بنابراین وقتی وحودت اولیوه برقورار     ؛(21-11: 2، پیدایشخواهند پیوست و یک تن خواهند شد )
اما زن دیگر زن نخواهد بوود و دوبواره    ،رود و مرد همچنان مرد خواهد بود شود، مرگ از بین می

یند ورود اکردن فر ه مریم را باید شروع برای معکوسمردشدن ب ۀجذب مرد خواهد شد و این وعد
 (.Bruce, 1974: 153-154) «به مرگ و رسیدن به وحدت درنظر گرفت

هنگامی که حووا در آدم بوود، هویچ مرگوی     »هم به آن اشاره دارد:  انجیل فیلی ای که  نکته
ازگردد و آدم نیز او را سوی آدم ب وجود آمد. اگر او به اما وقتی از او جدا شد، مرگ به ،وجود نداشت

برخی نیوز   (.The Gospel of Philip, 1990: 150) «بپذیرد، دیگر مرگی وجود نخواهد داشت
چوه آنکوه    ؛شومرند  ای عرفوانی برموی   بوه طریقوه   رفرا دلالتی بر تش انجیل توماسپایانی  ۀگفت

اند کوه   قیدهای عرفانی بوده است و بر همین اساس ایشان بر این ع مسیحیت در اات خود طریقه
 است؛تر طبیعت  های بالاتر و پایین برای ارجاع به جنبه« زن»و « مرد» ۀعیسی از استعار ۀاستفاد

اش  بنابراین مریم قرار است به یک سلک روحانی مشرف شود و طی آن طبیعت زمینی و موادی 
یینی یا این تغییر و تبد  ممکن است شامل برخی آداب آ .دشوبه طبیعتی آسمانی و معنوی بد  

 ۀنوام حووز   (. هلموت کوئستر، محقق صاحبFunk et al., 1993: 532) اعما  زاهدانه نیز باشد
پیونودهای   ۀشودن از همو   که بر لزوم مسوتقل « گرد مرد دوره» ۀمسیحیت نخستین، با بیان نظری

ی های معموو  و قراردادهوا   کند: زنانی که درگیر ارزش اجتماعی و خانوادگی تأکید دارد، بیان می
و ورود به ایون  وند مگر آنکه متعهد ش ؛اجتماعی هستند، برای حضور در این نقش مناسب نیستند

 (.Koester, 1992: 128) طریقه را بپذیرند
 ۀمورخوان فمینیسوت حووز    میوان ویژه در  جنجا  فراوانی به سببپایانی انجیل توماس  ۀگفت

هوای   مسیحیت اولیه نیز شده است؛ کسانی که تمایل دارند به دلایلوی ببیننود بسویاری از گوروه    
کویش پیشورو    ها در کلیسا بیش از افراد راسوت  های رهبری آن زنان و نقشدر مقایسه با گنوسی 

زنان بورای ورود  گوید  میرا درک کرد که  انجیل توماسپایانی  ۀتوان گفت اما چگونه می ،اند بوده
هوای دوران باسوتان را    هرچند تنها مردان بودنود کوه متوون و کتواب    . به ملکوت باید مرد شوند
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کند و ما را از  های زنان را بسیار سخت می ها و ویژگی اند و این امر شناخت جایگاه، توانایی نوشته
رچسب رسد باید در اطلاق ب نظر می به، (Clark, 1998: 430) دارد رسیدن به تمام واقعیت بازمی

و تصوویر زنوان در ایون متوون را      به دوران باسوتان محتواط باشویم   « زده جنسیت»و « ضد زن»
فهوم معنوای ایون گفتوه و      دلیول به همین  بدانیم؛مسیحیت  ۀهای اولی فرصتی ارزشمند در بحث

ه بوه شورای  آن روزگوار اگور     جو تصویر زنان در متون باستانی تلاشی پیچیده است که بودون تو 
های پزشکان، فیلسوفان و شاعران آن روزگار معلوم  . از نوشتهاستولی دشوار  ،ننگوییم غیرممک

یونانی و رومی را مردانوی نواق  تلقوی     نطور گسترده و کاملاً معمولی، زنان جها ها به آن است
، لود کردند؛ زنانی که از نگاه ایشان مردانی بودند که کامل رشود نکورده بودنود و از هنگوام تو     می

هوا بوه معنوای     . آنشود  نمیها بم  رست و صدای آن و مو بر صورتشان نمی نداشترشدی ناق  د
قدرت و سلطه، زنان را  ۀدنیای سرشار از انگاردر این میان، تر بودند و  واقعی کلمه جنسی ضعیف

 .(Ehrman, 2003: 63-64) مطیع و تابع مردان کرده بود
ها  کردند تا با آن مردان مسیحی از زنان استفاده می»کند:  بیان می زمینهپژوهشگری در این 

خود را درمورد موضعی که کلیسا باید در قبا  جهان اتخاا کند، به  ۀفکر کنند تا نگرانی آزاردهند
 «انود  دانستند که بوا وضووح کمتوری تعریوف شوده      ها زنان را موجوداتی می زیرا آن ؛زبان بیاورند

(Brown, 2008: 153.)     در آن زمان اعتقاد بر این بود که تمام جهان در مسویر کموا  حرکوت
تر  ؛ حیوانات از گیاهان کاملدارندجانداران  در مقایسه باجان کما  کمتری  کند. موجودات بی می

 ازکردند زنان کما  کمتری  نیز استنتاج می رواز همین  ؛تر از حیوانات ها نیز کامل هستند و انسان
باید به مردان کامل تبدیل  ،و برای نیل به رستگاری که همانا اتحاد با خدایان استمردان دارند 
کموا ،    رسیدن بوه  اندیشمندان جهان باستان، این مفاهیم واضح بود که برای  بیشترشوند. برای 

 ؛سوی وحدت و کما  گام بردارد تکامل مرد شود و سپس به ۀزن باید ابتدا در راستای سیر زنجیر
تکامل حقیقی چیزی نیست جز انصوراف  »گوید:    میوا  فیلون، فیلسوف یهودی قرن امث رایب

 ؛زیورا جونس مؤنوث، منفعول، جسومانی و حسواس اسوت        ؛شدن به جنس نور  از زنانگی و تبدیل
  «اهوون و اندیشووه اسووت ۀکووه موورد، فعووا ، منطقووی، غیوور جسوومانی و بیشووتر بوور پایوو درحووالی

(Philo, 1953: 15-16.) 

آنچوه موا    بامردم به رواب  جنسیتی بسیار متفاوت  بیشتر ،که در آن دورانن است ایواقعیت 
طلبود موا زنوان و موردان را دو نووع       نگریستند. امروزه دنیا و شرای  زمانه می کنیم، می درک می

جهوان باسوتان، چنوین تصووری از     در اما  ،هایی که مرد یا زن هستند یعنی انسان ؛یکسان بدانیم
جنسیت  .بلکه دو درجه از انسان بودند ،زن و مرد دو نوع انسان نبودندو  ها وجود نداشت جنسیت

شد کوه یوک سور آن مردانگوی کامول و سور دیگور آن         یک طیف پیوسته درک می منزلۀ  بهنیز 
اعتقاد بر این بوود   ؛ زیرابنامیم« زنانه»توانیم آن را  مردانگی ناق  و معیوب یا چیزی بود که می
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بنابراین افراد در جایی بوین ایون دو    است؛ ر مذکر و مؤنث تشکیل شدهکه انسان از هر دو عنص
به عبارت دیگر، مردانگی معیار کما  بود و چه مورد و   .(Cobb, 2008: 26) گرفتند سر قرار می
 (.Laqueur, 1990: 5-6) تر شوند توانستند مردانه چه زن می

باوری که -تر بودند  درواقع مردانی پست تر بودند، بلکه تنها از مردان پایین از آنجا که زنان نه
توانستند به سومت مردانگوی حرکوت     ها می انسان ۀهم -در ادبیات باستانی بارها بیان شده است

هوای جنسوی ثابوت نبوود، افوراد بوا اعموا  یوا رفتارشوان           اساس و از آنجا که مقوله براین ؛کنند
یعنوی وقتوی   ؛ (Cobb, 2008: 28) دنتوانستند خود را در طیف جنسیت بالا یوا پوایین بکشو    می

هووای  کننوود، بووه تفوواوت نویسووندگان متووون کهوون از تفوواوت طبیعووت زن و موورد صووحبت مووی
در چنوین  . بلکه به تفاوت در درجه یا موقعیوت نظور دارنود    ،کنند شناختی آن دو اشاره نمی هستی

 ,Martin) نظام فکری، بدیهی است باید به سمت بالاترین سر طیف، یعنی مورد حرکوت کورد   

ااتی  یها یژگیترشدن یا غلبه بر و هایی از تلاش زنان برای مردانه بنابراین نمونه؛ (230 :1999
 ،؛ امری که تنها در انحصار زنوان نبوود  مشاهده کردباستانی رای   یها زنانه خود را باید در نوشته

نیوز در   ها زیرا آن ؛شدند توصیه می اهای مردانه مستثن بلکه مردان نیز به دستیابی و حفظ ویژگی
انجیول  ۀ (. بر همین اساس از خواندن این گفتCobb, 2008: 24) خطر داشتن عناصر زن بودند

که عیسی  چرا ؛شود، نباید تعجب کرد که شرط ورود به ملکوت مردشدن مریم عنوان می توماس
 (. بوه Braun, 2003: 320-321) کنود « مورد »های معنوی خود موریم را   درصدد است با آموزه

و وارد  ودو مورد شو   بگوذرد آمیز باید از زنانگی خود  عبارت دیگر اینکه مریم طی مراسمی تشرف
یوک برداشوت    ،اما برای مخاطب باستانی این متن ،ستیزانه است از منظر مدرن زن شود،ملکوت 

 (.Buckley, 1986: 84)شود  محسوب میطبیعی و فرهنگی از جنسیت 
 

 گیری یجهنت

انگیوز و پرحاشویه    های اجتماعی همواره بحثی مجادلوه  در عرصه آنانجایگاه زنان و میزان نقش 
بوده است. پژوهشگران برای عوامل مختلف ایون حضوور میوزان تأثیرگوذاری مختلفوی درنظور       

اجتمواعی اسوت؛   -عامل بسیار مؤثر فرهنگوی  منزلۀ گیرند که یکی از این موارد نگاه ادیان به می
انود.   نقش زنان ایجاد کرده ۀها و تهدیدهایی را دربار ر سیر تطور و تحو  خود فرصتادیانی که د

یعنوی   آن هوای مهوم   نجع حمادی و یکی از یافته ۀدر این پژوهش ضمن معرفی اجمالی کتابخان
که دیودگاه عیسوی    شدبه نگاه غالباً منفی ادیان به زن و جایگاهش اشاره و بیان  ،انجیل توماس

اما در میوان   ،گذار طریقت عرفانی مسیحیت به زنان و جایگاهشان مثبت بوده است نبنیا منزلۀ به
 هبلکو  ه،تنهوا مثبوت نبوود    پنداشتند، این نگاه نه کیش می آن دسته از مسیحیان که خود را راست

 شده است. نقش مؤثری برای زنان درنظر گرفته نمی
که رویکردی عرفانی به مسائل  بودندهایی با نام گنوسیان  در میان مسیحیان نخستین، گروه
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ها  . یکی از این نوشتهکردند توجه میسی جدای از مسیحیت رسمی دمتون مقبه دینی داشتند که 
دلیل مخالفت مسیحیت  است؛ متنی عرفانی مربوط به دوران صدر مسیحیت که بهانجیل توماس 

بوه موضووع زن و     نگاهی ویژه انجیل توماسناچار دفن شد.  بهآمیز نامیده و  رسمی با آن، بدعت
انود خودسوازی    داند که توانسوته  زنانگی دارد و رسیدن به رستگاری و ملکوت را از آن کسانی می

و از این رهگذر به مقام انحلا  جنسیت برسند؛ مقامی که دیگر نه زنانگی وجود دارد و نوه   کنند
نظور   بوه تجرد یاد شده است. و رسیدن به وحدت و « عروس ۀورود به حجل»مردانگی و از آن به 

ایون نوشوته    یانداز الهیات لیل چشمد بهبه جایگاه زن و زنانگی  انجیل توماس نگاه مثبترسد  می
نگریستند و ظاهربینی  مسیحیان گنوسی به مسائل دینی با دیدی عرفانی و معنوی می زیرا باشد؛

 زن و ، میان مردندانسان داشتکه نظر به روحانیت و معنویت  دلیلکمتری داشتند. ایشان به این 

مسیحیت رسمی  در مقایسه بابه همین دلیل  ؛دانستند روح می را با و اصالت ندقائل نبود تمایزی
جایگاه بالاتر و نقش مؤثرتری برای زنان مدنظر داشتند. هرچند درک جایگاه زنان در متون کهن 

هوای   برداشوت  زیرا ت؛باستان اس دورانمستلزم درک مفهوم جنسیت در  انجیل توماسویژه  و به
 مدرن از مفهوم برای فهم این دسته از متون راهگشا نیست.
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